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معرفی کتاب

عطیه عطارزاده

عطیــه عطــارزاده در ســال ۱۳۶۲ در تهــران بــه دنیــا 
ــاز  ــاش و مستندس ــاعر، نق ــنده، ش ــد. او نویس آم
ــای  ــه دنی ــارزاده ب ــه عط ــت. ورود عطی ــی اس ایران
ــای  ــه نام‌ه ــعر ب ــر ش ــار دو دفت ــا انتش ــتن ب نوش
»اســب را در نیمۀدیگــرت برمــان« و »زخمــی کــه از 
ــس از آن  ــد و پ ــاز ش ــد« آغ ــه ارث می‌بری ــن ب زمی
نیــز دو رمــان منتشــر کــرد. کتــاب »راهنمــای مردن 
ــوم  ــاپ سی‌س ــه چ ــه ب ــی« ک ــان داروی ــا گیاه ب
رســیده اس، اثــر موفــق عطیــه عطــارزاده بــه شــمار 

می‌آیــد.
عطیــه عطــارزاده نقاشــی می‌کشــد و آثــارش 
ــور  ــی حض ــرادی و جمع ــگاه انف ــن نمایش در چندی
ــتند  ــن مس ــارزاده چندی ــه عط ــت. عطی ــته اس داش
ــتند او  ــای مس ــی از کاره ــت. یک ــاخته اس ــز س نی
ــد و  ــی ش ــر نابینای ــا دخت ــنایی‌اش ب ــاز آش زمینه‌س
ــان  ــا گیاه ــردن ب ــای م ــاب راهنم ــتن کت ــدۀ نوش ای

ــرد. ــه ک ــه او هدی ــی را ب داروی
ــروژۀ  ــام »پ ــه ن ــه عطــارزاده ب ــد عطی مســتند جدی
ــاخته  ــامی س ــام اس ــکاری حس ــا هم ــه ب ازدواج« ک
ــتن  ــدۀ نوش ــه ای ــت ک ــتندی اس ــان مس ــده، هم ش
کتــاب »مــن، شــماره ســه« را بــه عطیــه عطــارزاده 

داد.
کتــاب راهنمــای مــردن بــا گیاهــان دارویی در ســال 
ــان  ــد. رم ــر ش ــمه منتش ــر چش ــط نش ۱۳۹۵ توس
روایتــی اســت از یــک دختــر جــوان کــه چشــمانش 
نمی‌بیننــد و در خانــه‌ای همــراه مــادرش در کارِ 
ــان  ــازی گیاه ــب و آماده‌س ــردن، ترکی ــک ک خش
دارویــی بــرای فــروش در بــازار اســت. او در تاریکــی 
چشــمانش توانســته بــا اســتفاده از قــوای دیگــر بــه 
درک جــذاب اشــیا و ابــزاری برســد کــه بــا آنهــا‌ کار 
ــوه  ــاختار و وج ــش در س ــز برای ــد. همه‌چی می‌کن
ــادرش  ــا م ــه رابطــه ب ــن گیاهــان و البت گوناگــون ای
خلاصــه شــده، تــا اینکــه روزی بــرای یــک مراســم 
خانوادگــی از خانــه پــا بیــرون می‌گــذارد و بــاز کــه 

ــده  ــوض ش ــش ع ــا درون ــی چیزه ــردد خیل می‌گ

ــک  ــی ی ــان داروی ــا گیاه ــردن ب ــای م ــت. راهنم اس
ــه در آن  ــی ک ــت. رمان ــاوت و قصه‌گوس ــان متف رم
تنهایــی یــک مفهــوم برآشــوبنده اســت و رهایــی از 

ــی دارد. ــب و گاه خونین ــای عجی آن راه‌ه
ــی در  ــان داروی ــا گیاه ــردن ب ــای م ــاب راهنم کت
ــهر« و  ــم« و »بوش ــت اقلی ــی »هف ــای ادب جایزه‌ه
ــت. ــده اس ــده ش ــمه‌خوان برگزی ــنجی چش نظرس
ــر  ــط نش ــال  توس ــه در س ــماره س ــن، ش ــاب م کت
ــت  ــی اس ــت. روایت ــده اس ــر ش ــمه ۱۴۰۱ منتش چش
از جنــون. قصــۀ یــک راوی عجیــب در آسایشــگاهی 
ــدان  ــه چن ــال‌هایی ن ــران در س ــک ته ــی نزدی روان
دور. رمــان داســتان یــک آسایشــگاه روانــی اســت و 
راوی‌ای نســبتا جــوان کــه بــا نقاشــی‌ها و خطــوط بــا 
دیگــران ارتبــاط برقــرار می‌کنــد. آدم‌هایــی کــه هــر 
ــم  ــار ه ــکان کن ــن م ــون در ای ــۀ جن ــه بهان ــدام ب ک
ــاص و  ــای خ ــه قصه‌ه ــانی ک ــده‌اند. کس آورده ش
ــان  ــا مسیرش ــن قصه‌ه ــد و ای ــردی دارن منحصربه‌ف
را عــوض کــرده اســت. رمــان ریتــم تنــد و ســریعی 
ــی  ــت بداعت ــت و در نهای ــات اس ــو از جزئی دارد. ممل

کــه قــرار اســت ایــن قهرمــان را متمایــز کنــد... .
ــان  ــا گیاه ــردن ب ــای م ــاب راهنم ــده‌ای از کت بری

ــی:  داروی
ــت  ــه هیچ‌وق ــت ک ــی هس ــان چیزهای ــن جه »در ای
ــی  ــه وقت ــی ک ــان، چیزهای ــل گفت‌ش ــود کام نمی‌ش
بــه کلمــه درمی‌آینــد از ابعادشــان کاســته می‌شــود. 
مثــا اگــر کســی بگویــد تــرس یــا تنهایــی یــا اگــر 
ــوره  ــچ ج ــم، هی ــی نمی‌ترس ــن از تنهای ــد م بگوی
ــود  ــد. نمی‌ش ــرس را فهمی ــن ت ــادِ ای ــود ابع نمی‌ش
گفــت منظــور ترســی اســت کــه تــا عضلــۀ ران بــالا 
ــا  ــد ی ــر می‌کن ــاق را پ ــه ات ــی ک ــا ترس ــد ی می‌آی
ــه انــدازۀ جهــان اســت. ابعــاد دقیــق  ترســی کــه ب

ــرد.« ــن ک ــود معی ــم نمی‌ش ــی را ه تنهای

معرفی نویسنده

محدثه اخگری
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روی ماه خــداونــد را ببوس

ازمصطفی مستور

ــرم و  ــی می‌خ ــده صورت ــاخه گل ارکی ــد ش چن
ــا را روی  آنه

ــب ماشــین می‌انــدازم. مــی روم  صندلــی عق
ــرودگاه.  ف

ــرج  ــاده ک ــفالت ج ــید روی آس ــه افق،خورش ت
می‌کَنَــد.  جــان 

نـُـه ســال پیــش کــه مهــرداد رفــت آمریــکا، مــن 
و او دو ســالی 

بودکــه در رشــته فلســفه دانشــگاه تهــران قبــول 
شــده بودیــم...

درباره نویسنده اثر
ــواز  ــهریورماه ۱۳۴۳ در اه ــتور ؛ ش ــی مس مصطف
بــه دنیــا آمــد. در دانشــگاه چمــران اهواز، رشــته‌ 
عمــران خوانــد، امــا علاقــه‌اش بــه ادبیــات باعــث 
ــته‌  ــد، رش ــع کارشناسی‌ارش ــرای مقط ــا ب ــد ت ش
زبــان و ادبیــات فارســی را انتخــاب کنــد. عــاوه 
ــاه و رمــان، شــعر هــم  ــر نوشــتنِ داســتان کوت ب
ــی  ــز از کارهای ــش نی ــه و پژوه ــراید. ترجم می‌س
ــم  ــه چش ــه‌ای  او ب ــه‌ حرف ــه درکارنام ــت ک اس
می‌آینــد. از دوران کودکــی، پرسشــگر و کنجــکاو 

ــه کتاب‌هــای فلســفی و  ــان ب ــود و از همــان زم ب
پرســش‌های عمیــق علاقــه نشــان مــی‌داد. ایــن 
علاقــه کــه تــا بزرگســالی همراهــش بــود، باعــث 
شــد تــا درنوشــتن کتاب‌هایــش، فلســفه، عرفــان 
ــرد.  ــره بب ــزد و از آن به ــم آمی ــات را دره و ادبی
ــر پایــه ســه مفهــوم بنــا شــده  ــار او ب اغلــب آث

ــی، شــک و عــدم قطعیــت. اســت: تنهای
ایــن نویســنده معاصــر، نوشــتن را با داســتان‌های 
ــام»  ــا ن کوتــاه آغــاز کــرد. اولیــن داســتانش را ب
ــه‌  ــال ۱۳۶۹ در مجل ــس« در س ــمخانه‌ خی دوچش
ــتن  ــز نوش ــس از آن نی ــد. پ ــر ش ــان منتش کی
ــال ۱۳۷۷،  ــه داد و درس ــاه را ادام ــتان کوت داس
اولیــن کتابــش را بــه نــام » عشــق روی پیــاده‌رو « 
منتشــر کــرد. امــا نقطــه ‌‌عطــف زندگــی حرفــه‌ای 
ــوس «  ــد را بب ــاه خداون ــاب » روی م ــاپ کت او، چ
اســت. ایــن کتــاب توانســت وی را بــه شــهرت و 

موفقیــت برســاند.
درباره کتاب

ــش و ۱۲۰  ــال ۱۳۷۹ در ۲۰ بخ ــاب در س ــن کت ای
صفحــه توســط انتشــارات نشــر مرکــز بــه 
ــاپ  ــد چ ــا تجدی ــون باره ــیده و تاکن ــاپ رس چ
ــال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در  ــی س ــت. درط ــده اس ش
جشــنواره قلــم زریــن به‌عنــوان بهتریــن رمــان، 
ــه در  ــب توج ــه جال ــت. نکت ــده اس ــده ش برگزی
ــه زبان‌هــای مختلفــی  ــور کتــاب، ترجمــه آن ب م
همچــون ایتالیایــی، عربــی، روســی و اندونزیایــی 

ــت. اس
درباره اثر

» روی مــاه خداونــد را ببــوس« ، رمانــی بــا 
ــت و  ــانه اس ــفی و هستی‌شناس ــی فلس موضوع
ــدا  ــود خ ــک در وج ــون آن، ش ــن مضم مهم‌تری
ــان  ــاب از هم ــن کت ــودن لح ــد. روان ب می‌باش

معرفی کتاب

 فاطمه یزدانی
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ــر،  ــن اث ــنده در ای ــد. نویس ــتان می‌کن ــخصیت‌ها و داس ــر ش ــده را درگی ــدا خوانن ابت
ــتان  ــخصیت‌های داس ــن ش ــق ذه ــود را از طری ــوی خ ــای معن ــتان و باوره ــام داس تم
ــر  ــان‌های متفک ــه انس ــوال هم ــه س ــوند ک ــرح می‌ش ــوالاتی مط ــد و س ــت می‌کن روای
ــتان  ــت داس ــم را در روای ــش‌گونه و مبه ــی پرس ــته فضای ــی توانس ــه ‌خوب ــت. او ب اس

ــد. ــتان نمای ــراه داس ــده را هم ــد و خوانن ــل کن ــب منتق ــه مخاط ــاد و ب ایج
شــخصیت اصلــی داســتان، یونــس فــردوس، دانشــجوی دکتــری پژوهشــگری علــوم 
ــت و  ــختی دس ــاری س ــا بیم ــه ب ــس ک ــادر یون ــت. م ــران اس ــاکن ته ــی و س اجتماع
ــد. او  ــی می‌کنن ــت زندگ ــس در جیرف ــرش مون ــرا خواه ــه هم ــد ب ــرم می‌کن ــه ن پنج
ــتاد  ــک اس ــی ی ــناختی خودکش ــل جامعه‌ش ــر روی دلای ــاله‌اش، ب ــوع رس ــرای موض ب
ــد  ــرج چن ــک ب ــود را از ی ــه خ ــا، ک ــن پارس ــر محس ــام دکت ــه ن ــک ب ــته فیزی برجس
ــا  ــد ب ــم درمی‌یاب ــه کم‌ک ــی ک ــد. موضوع ــق می‌کن ــه، تحقی ــن انداخت ــه پایی طبق

ــت. ــاط اس ــوی‌اش در ارتب ــای معن ــود و دوراهی‌ه ــی خ زندگ
نامــزدش ســایه، دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته الهیــات اســت. او نیــز مشــغول 
ــی )ع(  ــرت موس ــا حض ــد ب ــات خداون ــوع مکالم ــا موض ــود ب ــه خ ــتن پایان‌نام نوش
ــاله و  ــریع‌تر رس ــه س ــردن هرچ ــام ک ــا را تم ــرط ازواج آنه ــایه ش ــدر س ــت. پ اس

ــت. ــرار داده اس ــس ق ــری یون ــدرک دکت ــن م گرفت
از شــخصیت‌های فرعــی داســتان، علیرضــا، دوســت دوران دانشــجویی یونــس اســت. 
ــر، به‌همــراه مــادر و خواهــرش در یــک آپارتمــان زندگــی  علیرضــا مهنــدس کامپیوت
ــس و  ــاوت ) یون ــخصیتِ متف ــن دو ش ــن ای ــده بی ــدل ش ــات رد و ب ــد. مکالم می‌کنن
علیرضــا(، نمــادی از شــک و تردیــد در مقابــل یقیــن و بــاور اســت کــه بــرای خواننــده 
بســیار ملمــوس بــوده و ممکــن اســت بــرای بســیاری از مــا نیــز اتفــاق افتــاده باشــد.
 از دیگــر شــخصیت‌های فرعــی داســتان، مهــرداد، دوســت دوران دبیرســتان یونــس 
اســت. مهــرداد کــه عاشــق دختــری آمریکایــی شــده و بــرای زندگــی بــا او بــه آمریکا 
ــرش  ــه همس ــد ک ــس می‌گوی ــا یون ــی ب ــته و در ملاقات ــران برگش ــه ای ــود، ب ــه ب رفت
جولیــا درگیــر ســرطان و نزدیــک بــه مــرگ اســت، درحالیکــه یــک دختــر چهارســاله 

از او دارد.
ــان  ــه پای ــود را ب ــری خ ــاله دکت ــا رس ــته ت ــه کار بس ــود را ب ــاش خ ــام ت ــس تم یون
برســاند،  امــا مبهــم بــودن موضــوع خودکشــی و طولانــی شــدن پروســه تحقیقــات، 
ــادات  ــا اعتق ــه قب ــادر و... او را ک ــاری م ــرداد، بیم ــرِ مه ــرگ همس ــن م همچنی
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ــات و  ــار ابهام ــته دچ ــری داش ــی محکم‌ت دین
ــدا و  ــود خ ــاره وج ــفی درب ــش‌هایی فلس پرس
ــای  ــن درگیری‌ه ــد. ای ــتی می‌کن ــای هس معن
فلســفی و تردیدهای دینــی، رابطــه او و نامزدش 
را هــم تحت‌الشــعاع قــرار داده و بــه تردیدهــای 
ــد. در  ــن می‌زن ــدا دام ــور خ ــورد حض او در م
ــل؛  ــری مث ــخصیت‌های دیگ ــتان، ش ــه داس ادام
ــا،  ــر پارس ــادر دکت ــاگردان و م ــتان، ش دوس
راننــده تاکســی و... یکی‌یکــی وارد ماجــرا 
ــن  ــا ای ــی ب ــه نوع ــدام ب ــه هرک ــوند ک می‌ش
ــعی دارد  ــس س ــتند. یون ــه‌رو هس ــا روب تردیده
ــورد  ــود در م ــاس خ ــل و احس ــن عق ــا بی ت
وجــود خــدا و معنــای مــرگ بــه تعــادل برســد 
ــرو  ــیاری روب ــای بس ــا چالش‌ه ــن راه ب و در ای

می‌شــود. 
بریده‌هایی از کتاب

ــدر  ــان ق ــس هم ــر ک ــرای ه ــد ب خداون 	_
ــان داره ! ــد ایم ــه خداون ــه او ب ــود داره ک وج
ــر  ــای دیگ ــچ ج ــد در هی ــاید خداون ش 	_
ــودش را  ــی، خ ــت کودک ــل معصومی ــتی مث هس
ــه آشــکار نکــرده باشــد. مــن گاهــی  ــن گون ای
ــر از  ــودکان، پ ــد در ک ــوح خداون ــدت وض از ش
ــه  ــد ب ــروع می‌کن ــم ش ــوم و دل ــراس می‌ش ه
تپیــدن. دلــم آن قــدر بلنــد بلنــد می‌تپــد کــه 
بهــت زده مــی‌دَوَم تــا از لای انگشــتان کــودکان 

ــرم. ــد را برگی خداون
ــه  ــی ب ــد ربط ــتی خداون ــه هس گرچ 	_
ــتی  ــن هس ــاس ای ــا احس ــداره ام ــا ن ــان م ایم

کامــاً بــه میــزان ایمــان مــا مربوطــه !
اگــر خداوندی در کار نباشــه مــرگ پایان  	-
همــه چیــزه و در آن صــورت زندگــی کــردن بــا 
ــه‌اش دوری  ــه نتیج ــد ک ــود خداون ــرض وج ف
ــه  ــا توجــه ب جســتن از بســیاری لذت‌هاســت ب
ایــن کــه مــا فقــط یــک بــار زندگــی می‌کنیــم، 

ــه ... ــت بزرگ ــک باخ ــا ی واقع
ــه  ــوب همیش ــخیص خ ــبختانه تش خوش 	_
آســونه هــر چنــد انجــام اون بــه همــون انــدازه 
آســون نیســت. بــا هــر رفتــار ســاده و خــوب، 
انســان یــک گام پیچیــده و ورزیــده می‌شــه ...

سخن پایانی
ــد علــت خودکشــی  ــس می‌توان ــا یون آی 	-
دکتــر پارســا را پیــدا کــرده و رســاله‌اش را بــه 

ــاند؟  ــام برس اتم
ســایه تــا چــه میــزان بــا شــک  	-
آیــا  می‌آیــد؟  کنــار  یونــس  وتردیدهــای 
ــورد  ــر م ــه او همس ــد ک ــر می‌کن ــان فک همچن

بــود؟ خواهــد  انتخابــش 
ســرانجام، یونــس در گــرداب شــک  	-
ــن در او  ــا یقی ــده ی ــرق ش ــود غ ــد خ و تردی

می‌شــود؟ متبلــور 
اگــر علاقه‌منــد بــه دانســتنِ پاســخ ایــن 
ــن  ــدن ای ــه خوان ــما را ب ــدید، ش ــش‌ها ش پرس

کتــاب دعــوت می‌کنــم.
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نقد داستان کوتاهداستایوفسکی

ــکی را  ــهور داستایوفس ــنده‌ی مش ــام نویس ــال ن ــه ح ــا ب ــا ت حتم
ــات،  ــات و مکاف ــروف جنای ــار مع ــا آث ــهرتش ب ــنیده‌اید و آوازه و ش ش
ــه گوشــتان خــورده اســت. اســاس  ــاز و... ب ــرادران کارامــازوف، قمارب ب
کار داستایوفســکی بــه کارگیــری دیــن، عشــق، امیــد و از همــه مهم‌تــر 
ــار هنــری خــود  ــه آن در تمــام آث اخــاق اســت کــه بســیار نســبت ب

ــد اســت.  پایبن
ــد  ــه بع ــه ب ــود دارد، توج ــار خ ــه وی را در آث ــه توج ــری ک ــورد دیگ م
و  روحی‌روانــی  اختلال‌هــای  بررســی  گاه  و  ماجــرا  روان‌شناســی 
ــه  ــر ن ــن ام ــت. ای ــش اس ــن دان ــاس ای ــر اس ــخصیت‌ها ب ــردازش ش پ
‌تنهــا بــر توانایــی او در پــردازش شــخصیت‌های مختلــف صحــه 
می‌گــذارد کــه شــخصیت‌های آفریده‌شــده در بطــن ماجراهــا را 

می‌کنــد.   باورپذیرتــر 
ــی از  ــی‌روم. یک ــب م ــل مطل ــر اص ــیه س ــدون حاش ــتقیم و ب مس
محبوب‌تریــن آثــار فئــودور داستایوفســکی در حــوزه‌ی داســتان کوتــاه، 
ــا معنــای کتــاب گرفتــه  داســتان شــب‌های روشــن اســت. از عنــوان ب

ــقانه...  ــتان عاش ــک داس ــت ی ــا روای ت
چرا شب‌های روشن؟؟  

ــن  ــره‌ی زمی ــمالی ک ــی ش ــتان در نواح ــه تابس ــی ک ــده‌ای فیزیک پدی
ــح  ــا صب ــب ت ــه ش ــود ک ــث می‌ش ــت، باع ــی مرزهاس ــرض جغرافیای ــادی ع ــت آن زی ــد و عل ــش می‌آی پی
ــد و  ــز می‌نامن ــفید نی ــب‌های س ــده را ش ــن پدی ــا ای ــد. اروپایی‌ه ــن بمان ــروب روش ــاز غ ــل آغ ــوا مث ه
ــه  ــت ب ــرا درس ــت ماج ــه روای ــه ب ــا توج ــر ب ــردو تعبی ــت.  ه ــی اس ــب‌ بی‌خواب ــن واژه ش ــر ای ــر دیگ تعبی

ــد.  ــر می‌رس نظ
ــاح  ــه اصط ــا ب ــم ی ــو بده ــما ل ــه ش ــده ب ــتان را نخوان ــه داس ــتم ک ــن نیس ــل ای ــد اه ــتش را بخواهی راس
ــش  ــاب لذت‌بخ ــک کت ــه‌ی ی ــد و از مطالع ــه بروی ــت ک ــن اس ــر ای ــم ب ــم. ترجیح ــپویل کن ــا اس امروزی‌ه

ــد.  ــروم نکنی ــان را مح خودت
اما خلاصه‌ی کوتاهی را برای ترغیب بیشتر شما شرح می‌دهم. 

ــر  ــن‌پترزبورگ، عم ــه در س ــت ک ــی اس ــوان و تنهای ــر ج ــات پس ــی و احساس ــور زندگ ــول مح ــتان ح داس
ــدم  ــذرد و هم ــب می‌گ ــذارد. روز و ش ــرون نمی‌گ ــش را بی ــود پای ــی خ ــل زندگ ــهر و مح ــد و از ش می‌گذران

ــت.  ــهر اس ــوار ش ــا و در و دی ــا، خیابان‌ه ــای او، کوچه‌ه ــراه دلتنگی‌ه و هم

مهسا شایان‌فرد



فصلنامه ادبی راحیل‌/ شماره 8/زمستان 1402 6

نقد داستان کوتاه

ــر  ــده، س ــت ش ــاد مزاحم ــش ایج ــرد برای ــد م ــط چن ــه توس ــری ک ــا، دخت ــن روزمرگی‌ه ــی ای در ط
راهــش قــرار گرفتــه و بــرای دختــر نقــش منجــی را ایفــا می‌کنــد. در ادامــه آشــنایی آن دو و عشــقی 

ــت... ــراف نیس ــارای اعت ــرد و او را ی ــکل می‌گی ــرد ش ــه در دل م ک
 سرانجام پیش‌بینی نشده‌ای در انتهای داستان شما را میخکوب می‌کند. 

ــی  ــه راحت ــد، ب ــی دارن ــاط خوب ــان ارتب ــود و تنهایی‌ش ــا خ ــه ب ــی ک ــان‌های درونگرای در کل انس
ــد. ــتانی بگیرن ــوی داس ــرده و خ ــداری ک ــتان هم‌ذات‌پن ــی داس ــخصیت اصل ــا ش ــد ب می‌توانن

ایــن عاشــقانه آرام چنــان موافــق طبــع همه بــوده کــه اســاس کار ســینماگران بســیاری از کشــورهای 
مختلــف بــرای پدیــد آوردن محصولــی تصویــری بوده اســت.

ــه  ــه از وقــت شــما را ب ــة آن تنهــا ۶۰ دقیق ــه مطالع ــدری روان و شــیوا اســت ک ــه ق کلام داســتان ب
ــن  ــه‌ی ای ــق مطالع ــوز توفی ــر هن ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد م ــد و پیش ــاص می‌ده ــود اختص خ
ــه  ــر ب ــمند دیگ ــاب ارزش ــک کت ــد و ی ــت بجنبانی ــریع‌تر دس ــه س ــته‌اید، هرچ ــتان را نداش داس

ــد.  ــه کنی ــان اضاف ــت کتاب‌هایت لیس
بخش‎هایی از داستان: 

ولــی ایــن کــه مــن هرگــز نســبت بــه تــو احســاس نفــرت کنــم، ناســتنکا! کــه مــن ســایه ای تاریــک 
ــر  ــه ب ــی ک ــکوفه‌های ظریف ــه ای از آن ش ــن دان ــه م ــدازم! ک ــو بین ــن و آرام ت ــادمانی روش ــر ش ب
موهــای تیــره ات گــذاری هنگامــی کــه بــا او در محــراب قــدم زنــی را بشــکنم! آه نــه هرگــز هرگــز! 
آســمانت همیشــه صــاف بــاد، لبخنــد عزیــزت همیشــه روشــن و خرســند بــاد و همیشــه خوشــبخت 
باشــی بــه شــکرانه آن لحظــه رحمــت و شــادمانی کــه بــه دیگــر قلــب تنهــا و قدرشناســی دادی … 
خــدای مــن، تنهــا یــک لحظــه رحمــت؟ آیــا چنیــن لحظــه ای تمــام عمــر مــردی را کافــی نیســت؟
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معرفی ژانر

داستان کوتاه

مرضیه حسنی

در روزهــای پایانــی بهمــن مــاه، در حالــی کــه هــوا گــرم بــود. 
ــم همــراه هــم راهــی خیابان‌هــای تهــران شــدند.  ــا و مری آن
ــرای پایــان  ــود و بایــد ب رشــته‌های آن‌هــا جامعــه شناســی ب
نامــه خــود مصاحبه‌هایــی را انجــام می‌دادنــد. صحبــت 
ــه  ــالای شــصت ســال ســن داشــتند و طبق ــه ب ــی ک ــا زنان ب

ــد. ــا ضعیــف جامعــه بودن متوســط ی
آنا گفت: »مریم به نظرت امروز کجا بریم؟«

ــا، امــا بــه نظــرم چــون نزدیــک عیــده  مریــم: »نمی‌دونــم آن
و هــم بتونیــم خودمــون هــم خریــد کنیــم بــه نظــرم بهتــره 

بریــم بــازار بــزرگ.«
ــازار قــدم  ــان اصلــی ب وقتــی از متــرو خــارج شــدند در خیاب
زدنــد و صحبــت کردنــد تــا اینکــه بــه پیرزنــی رســیدند کــه 
ــر  لبــاس ســرتاپا مشــکی پوشــیده و موهــای ســفیدش از زی

روســری خودنمایــی می‌کــرد و چیــن و 
چــروک صورتــش نشــان از درد، پیــری 
و... بــود. او وســط خیابــان تــرازوی 
ــته  ــت و نشس ــت داش ــفیدی در دس س

بــود.
ــم از  ــرت می‌تونی ــه نظ ــم ب ــا: »مری آن

ــیم؟« ــم بپرس ــم ه ــن خان ای
ــن روم  ــی م ــرم ول ــه نظ ــم: »آره ب مری
مگــر  بگیــم،  چــی  بریــم  نمی‌شــه 
اینکــه بگیــم اول بــا تــرازوش مــا را وزن 

ــه.« کن
»ایده جالبیه، بزن بریم.«

ــر،  ــه خی ــون ب ــم، صبحت ــام خان »س
ــم وزن  ــا را ه ــه م ــت ک ــش هس امکان

ــد.« کنی
ــف  ــت کی ــه داش ــی ک ــرزن در حال پی
می‌کــرد،  درســت  را  پوشــش  روی 

گفــت:»آره عزیــزم، نفــری ده تومــن.«
مریم: »مشکلی نداره مادر جون.«

بعــد از دادن پــول و وزن کــردن. دو دختــر ایــن پــا و آن پــا 
کردنــد، خجالــت می‌کشــیدند حرفشــان را بزننــد امــا بالاخــره 
ــا و گفــت: »مــادر جــون مــا دانشــجوییم  ــه دری ــا دل زد ب آن
بــرای پایــان ناممــون بایــد مصاحبــه کنیــم، اجــازه می‌دهیــد 

چنــد تــا ســوال بپرســیم؟
ــر  ــد از کمــی فک ــادی نداشــت، بع ــات زی ــه اطلاع ــرزن ک پی

ــداره.« ــت: »مشــکی ن ــردن گف ک

دو دختــر کنــار پیــرزن زانــو زدنــد، در حالــی کــه بیشــتر از 
مصاحبــه، در جســتجوی علــت بودنــد.

ــد  ــد فرزن ــالتونه؟ چن ــد س ــیدند: »چن ــان را پرس سوال‌هایش
ــرتون رو  ــد؟ همس ــن کار می‌کنی ــن س ــا ای ــرا ب ــد؟ چ داری
دوســت داریــد؟ آرزوتــون چیــه؟ رانندگــی 

ــد؟ و کلــی  بلدی
سوال دیگر.

ــرخ و  ــمانش س ــه چش ــر زن در حالیک پی
در حــال فکــر کــردن بــود گفــت: شــصت 
و پنــج ســالمه، ســه تــا فرزنــد دارم، یکــی 
ــت،  ــا رف ــرد و از دنی از پســرام تصــادف ک
دختــرم مجــرده، پســر دیگــه‌ام ازدواج 
ــرج خــودش و  ــه خ ــط می‌تون ــرده و فق ک
خانــواده‌اش را در بیــاره، همســرم توانایــی 
ــه  ــه ک ــا آرزوم این ــداره، تنه ــردن ن کار ک
بچه‌هــای خوشــبخت باشــن بــه آرزوشــون 
برســن، رانندگــی بلــد نیســتم اون موقــع 

کــه ایــن چیزهــا مطــرح نبــود و... .«
را  دخترهــا  ذهــن  پیــرزن  پاســخ‌های 
درگیــر کــرد. مــادری کــه در جوانــی 
خــودش بــه آرزویــش نرســیده اســت، کار 
ــوز  ــش هســتند و هن ــش فرزندان ــن آرزوی ــد و مهم‌تری می‌کن
انتهــا چشــمانش پــر از امیــد اســت. مــادری کــه بــا شــصت 
و پنــج ســال ســن می‌خواســت بــه دختــران یــادآوری کنــد 
ــان  ــا لحظــه‌ای کــه نفــس می‌کشــید در جری کــه زندگــی ت
ــزاران  ــد داشــته باشــند و ه ــی اســت امی اســت و فقــط کاف

ــر. ــر و نتیجــه دیگ تلنگ
ــی و  ــادی کن ــی، ش ــی کن ــه را زندگ ــه لحظ ــی ک ــو اینجای ت

ــورزی. عشــق ب

نقد رمان
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نقد رمان

رمــان کافــکا در ســاحل نوشــته هاروکــی موراکامــی، رمانــی 
ــیاری در  ــان بس ــه مخاطب ــت ک ــتعاره اس ــر اس ــی و پ تخیل
ــا  ــود را ب ــدان خ ــان، علاقه‌من ــن رم ــان دارد. ای ــر جه سراس
ــن و  ــیاری از قوانی ــه بس ــز و راز ک ــر رم ــی پ ــه دنیای ــفر ب س
ــون  ــی دگرگ ــان در آن معنای ــون زم ــت همچ ــم واقعی مفاهی
دارد، همــراه خــود می‌کنــد. رمــان در ابتــدا بــا اتفاقــی نــادر 
ــود  ــذوب خ ــده را مج ــود و خوانن ــروع می‌ش ــش ش و پرکش
می‌کنــد ولــی در ادامــه گاهــی آنقــدر بــه ذکــر جزئیــات بــی 
اهمیــت میپــردازد کــه بــرای خواننــده ای کــه بــه دنبال ســیر 
ــی  ــن مخاطب ــود. همچنی ــالت‌بار می‌ش ــت، کس ــتان اس داس
کــه نتوانــد ذهــن خــود را از قواعــد معمــول زندگــی روزمــره 
ــد؛  ــرار کن ــاط برق ــاب ارتب ــن کت ــا ای ــد ب ــد، نمی‌توان آزاد کن
ــن داســتان فضــای  ــه در کشــش ای ــن نکت چراکــه مهــم تری

ــا ســورئال آن اســت.  تخیلــی ی
در ایــن رمــان بلنــد، دو داســتان بــا دوشــخصیت اصلــی پیش 
ــفرند،  ــا در س ــخصیت ه ــن ش ــردوی ای ــون ه ــی‌رود و چ م
انتظــار داریــم در انتهــا بــه یکدیگــر  برســد یــا تاثیــری بــر هم 
بگذارنــد؛ امــا در انتهــا، پایــان بــه ایــن وضــوح نخواهــد بــود 
و بنابرایــن خواننــده را تــا آخــر ماجــرا منتظــر نگــه میــدارد. 
ایــن رمــان پرســش‌های زیــادی را در خــال ماجراهــای 
گوناگــون مطــرح میکنــد و نگاهــی نــو بــه زندگــی بــه وجــود 
ــذر  ــیر گ ــتان و س ــل داس ــود اص ــه خ ــا ک ــا آنج ــی‌آورد ام م
ــی  ــواب باق ــی ج ــوال‌ها ب ــیاری از س ــود، بس ــرح میش آن مط
ــرای شــخصیت  ــد. درواقــع، داســتان‌های فرعــی کــه ب می‌مان
ــا  ــد ام ــی دارن ــتانی خوب ــش داس ــد، کش ــاق می‌افتن ــا اتف ه
ــر و  ــه یکدیگ ــا ب ــتان ه ــن داس ــاط ای ــا و ارتب ــی آن ه چرای
ایجــاد یــک مجموعــه واحــد کــه همــه چیــز آن در انتهــای 

ــد.  ــود رخ نمی‌ده ــفاف ش ــب ش ــرای مخاط ــاب ب کت
بــه همیــن دلیــل، اندکــی پــس از انتشــار »کافــکا در 
ــدازی وبســایتی، بســتری  ــا راه‌ان ــی  ب ســاحل«، ناشــران ژاپن

ــدگان در  ــوالات خوانن ــه س ــی ب ــه موراکام ــد ک ــم کردن فراه
رابطــه بــا رمــان پاســخ دهــد. ایــن بــه معنــی ایــن اســت کــه 
ایــن کتــاب نتوانســته خــودش معــرف وجــود خــود باشــد و 
ــق  ــتقل از خال ــخصیتی مس ــری ش ــر هن ــک اث ــوان ی ــه عن ب
خــود پیــدا کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه خــود موراکامــی 
ــد و  ــخ ده ــا پاس ــوال ه ــی س ــه تمام ــدارد ب ــی ن ــم  تمایل ه
برداشــت و نتیجــه گیــری از داســتان را بــه خــود خواننــده و 

احــوال او می‌ســپارد.  
از نظــر شــخصیت پــردازی، ایــن رمــان بســیار خــوب عمــل 
کــرده و آن چنــان بــه جزئیــات شــخصیت هــا از ظاهــر گرفته 
ــده  ــه خوانن ــردازد ک ــتند میپ ــا هس ــه واقع ــی ک ــا آن کس ت
ــود  ــه‌ی خ ــه نوب ــی ب ــه همگ ــا را ک ــدام از آنه ــد هرک میتوان
ــر  ــود تصوی ــن خ ــی در ذه ــه راحت ــد، ب ــرد ان ــه ف منحصــر ب

کنــد.
ــه  ــی ک ــوالات نوجوان ــا اح ــت ب ــوان اس ــری نوج ــکا، پس کاف
بــرای فــرار از سرنوشــت خــود راهــی ســفر میشــود. ســفری 
ــن  ــد. این‌چنی ــری کن ــجاع ت ــرد ش ــه ف ــل ب ــه او را تبدی ک
ــه در جســت و جــوی  ــوان ک ــان نوج ــرای مخاطب ــی، ب فضای
ــد.  ــاد می‌کن ــادی ایج ــش زی ــتند کش ــود هس ــناخت خ ش
پســری بــه نــام کلاغ، صــدای درون اوســت کــه حتــی او هــم 

ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــاری منحص ــخصیت و رفت دارای ش
ــه هــا  ــا گرب ــا، پیرمــردی اســت کــه توانایــی صحبــت ب ناکات
را دارد و بعضــی اتفاقــات آینــده را پیشــگویی می‌کنــد و 
بــه نظــر میرســد هــدف او در کل داســتان کمــک بــه کافــکا 

باشــد. 
ایــن دو شــخصیت در خــال ســفرهای خــود بــا افــراد 
ــکل  ــود را ش ــای خ ــتان ه ــد و داس ــدار میکنن ــی دی مختلف

می‌دهنــد.
ــی  ــه‌ی ژاپن ــگ عام ــه فرهن ــادی ب ــارات زی ــاب اش ــن کت ای
ــتر  ــد بیش ــه میخواه ــی ک ــرای کس ــت ب ــن جه دارد و  از ای

نقد رمان کافکا در کرانه
از هاروکی موراکامی

زهرا اصغری نژاد
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بــا ژاپــن آشــنا شــود، جــذاب اســت. نویســنده تابــو هــا 
ــه  ــود  را  ب ــور خ ــگ  کش ــود در فرهن ــات موج و خراف
خوبــی در جریــان داســتان هــا و رفتــار شــخصیت هــا 
وارد می‌کنــد و تــاش می‌کنــد تاثیــر آنهــا را هــم 
نشــان دهــد. همچنیــن نویســنده، علاقــه ی خــود 
بــه موســیقی را در داســتان وارد کــرده و آن را بــه 
عنــوان ویژگــی بعضــی شــخصیت هــای داســتان نشــان 

می‌دهــد.
از دیگــر نــکات خــوب ایــن رمان، ســیر تحول شــخصیت 
ــای  ــدام از شــخصیت ه ــچ ک ــای داســتان اســت. هی ه
مهــم داســتان بــی تغییــر باقــی نمی‌مانــد و مهــم تــر از 
آن، زمــان کافــی و مســیر درســتی را بــرای ایــن تغییــر 

ــد.  ــی می‌کنن ط
از جملــه نقــاط مهــم زندگــی شــخصیت اصلــی داســتان 
ــت‌  ــن« اس ــان بینابی ــه »جه ــکا، ورود او ب ــی کاف یعن
ــرای  ــاب ب ــق انتخ ــه او ح ــه ب ــه ک ــرزخ گون ــی ب جهان
بازنگشــتن بــه زندگــی قبلیــش را میدهــد. او می‌توانــد 
هــر آنچــه را داشــته رهــا کنــد و در ســکون ایــن جهــان 
ــا  ــت را ب ــردد و واقعی ــا بازگ ــه دهــد و ی زندگــی را ادام
ــی  ــن دوراه ــرد. ای ــش بپذی ــن و خطرهای ــود قوانی وج
کشــش داســتانی بســیاری بــرای مخاطــب ایجــاد 

می‌کنــد. 
قطعــا میــان زندگــی کــردن معمــول و آنچــه از آن بــه 
عنــوان تجربــه ی زیســته ی شــخصی فــرد یاد می‌شــود، 
تفــاوت هــای بســیاری هســت. ایــن رمــان توانســته بــا 
ایجــاد تجربــه ی زیســته‌ی جدیــد بــه مخاطبــان خــود، 
آنهــا را جــذب کنــد و ایــن هنــر نویســندگی موراکامــی 

ــد.   ــان می‌ده را نش
ــن رمــان  در انتهــا، میتــوان خاطــر نشــان کــرد کــه ای
ــا در  ــن معن ــرای یافت ــخی ب ــه پاس ــد ب ــاش میکن ت
زندگــی برســد امــا نــه پاســخی از جنــس واقعیــت، بلکه 
پاســخی از جنــس فضــای ســورئال حاکــم بــر داســتان و 
بــرای کســانی کــه ایــن چنیــن فضایــی را می‌پســندند 

خوانــدن ایــن رمــان حتمــا جــذاب خواهــد بــود.

معرفی کتاب
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کتاب انجمن شاعران مرده
نانسی اچ. کلاین‌بام

ــیار  ــر‌ی بس ــا مدی ــرانه ب ــتان پس ــک دبیرس ی
ــخت‌گیرانه را  ــک و س ــی خش ــی و قوانین مقررات

ــد. ــور کنی ــال ۱۹۵۹ تص ــتان س در انگلس
ــن دبیرســتان چهــار واژه است:»ســنت،  شــعار ای

ــاط، ســرافرازی«.  افتخــار، انضب
ــی در  ــل و زندگ ــوس تحصی ــار واژه قام ــن چه ای
ــر  ــی را زی ــر یک ــت و اگ ــون اس ــتان ولت دبیرس
ــه  ــذه و تنبی ــد مواخ ــدون تردی ــد ب ــا بگذاری پ

ــد. ــد ش خواهی
ــزه  ــواد و باانگی ــم باس ــک معل ــرایط ی ــن ش در ای
ــتان  ــه دبیرس ــا ب ــن پ ــی نوی ــا روش آموزش ب
آن  از  اکثــراً  کــه  را  درســی  تــا  می‌گــذارد 
زندگــی  درد  بــه  دارنــد  بــاور  و  فراری‌انــد 

کنــد. تدریــس  نمی‌خــورد 
در شــرایطی کــه مدیــر مدرســه ســعی بــر تســلط 
ــوزان را  ــدام دانش‌آم ــور دارد و م ــه‌ی ام ــه هم ب
ــور،  ــمِ مذک ــگ، معل ــای کیتین ــد آق ــد می‌کن رص
ــیدن  ــو اندیش ــه ن ــویق ب ــش را تش دانش‌آموزان
ــود  ــه‌های خ ــان اندیش ــتن در بی ــت داش و جرئ

می‌کنــد.
کیتینــگ در تــاش اســت تــا بــه آنــان دیدگاهــی 

ــوزد.  نو بیام
و ایــن در تضــاد اســت بــا بــاور قدیمــی مدرســه 
ــکلی  ــچ مش ــه هی ــادات دیرین ــد ع ــه می‌گوی ک

ــود. ــد ب ــول پای‌بن ــه اص ــد ب ــد و بای ندارن
ــا شــعار  ــو در تضــاد اســت ب یافتــن دیدگاهــی ن
ــاس  ــنت را پ ــد:» س ــاد می‌زن ــه فری ــه ک مدرس

ــم«. بداری
پــس در ایــن رمــان مــا شــاهد کشــمکش ســنت 

و تجــدد، اندیشــه و تعصــب هســتیم.

ــه در آن  ــت ک ــی نیس ــون جای ــتان ولت دبیرس
بشــود خــاق بــود. بایــد مطابــق اصــول از پيــش 

ــرد. ــار ک ــده رفت تعیین‌ش
در کلاس درس کیتینــگ همــه‌ی مــا نکاتــی 
ــویق  ــا را تش ــم. او م ــاد می‌گیری ــد ی ــازه و مفی ت
ــوع  ــه موض ــد ب ــه‌ای جدی ــه از زاوی ــد ک می‌کن
نــگاه کنیــم. ایــن زاویــه می‌توانــد از بــالای میــز 

ــد! ــان باش تحریرم
ــاگردانش  ــه ش ــه ب ــت  ک ــی اس ــگ معلم کیتین
ــپهری  ــهراب س ــول س ــه ق ــت و ب ــک اس نزدی

ــدارد. ــه رو ن ــک ب صورت
شاگردان را به خوبی می‌شناسد.

ــو از طنــز اســت  ــا شــاگردان ممل گفت‌وگویــش ب
و آن وجهــه‌ی ترســناک معلــم را زیــر می‌گــذارد.
ــه  ــد، بلک ــرزنش نمی‌کن ــاگردان را س ــز ش او هرگ
ــد و  ــته می‌کن ــا را برجس ــش آن‌ه ــاش و کوش ت

می‌ســتاید.
ــرایند.  ــعر بس ــود ش ــام وج ــا تم ــد ب او می‌گوی

ــتن«  ــت دانس ــان »دم را غنيم ــن هم ای
ــی  ــره‌ی زندگ ــدن جوه ــان مکی ــن هم ــت. ای اس
اســت. ســخنان هوشــیارانه‌ی کیتینــگ، خواننــده 

را از خمودگــی دور می‌کنــد.
از جهاتــی کــه ایــن کتاب بــه زندگــی چاپــی نگاه 
ــت  ــک پش ــتان »عروس ــه داس ــبیه ب ــد، ش می‌کن
پــرده‌«ی صــادق هدایــت‌ اســت. هــر دو در مذمت 
تکــرار و عــادت هســتند و در هــر دو آزاداندیشــی 
و زندگــی کــردن بــه شــیوه‌ای نــو، مــورد شــماتت 

اطرافیــان اســت. 
ــر ســر  در دبیرســتان ولتــون شــاهد پافشــاری ب
عقایــد کهنــه هســتیم و کســانی که چهارچشــمی 
ــدی  ــیوه‌ی جدی ــاد ش ــد مب ــاگردان را می‌پاین ش

پیشــه کننــد.

معرفی کتاب
مهرنوش فیروزی 
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آری، بــه بــاور مدیــر دبیرســتان، داشــتن خلاقیــت و تغییــر در قوانین بــه مثابــه‌ی عصیانگری 
اســت و بایــد بــه آن پشــت کرد.

بخشی از کتاب را باهم بخوانیم:
ابروهــای نــولان لحظــه‌ای بــالا رفتنــد. موضــوع صحبــت را عــوض کــرد و پرســید: »اون روز 

تــوی حیــاط چــه خبــر بــود؟«
کیتینگ تکرار کرد: »حیاط؟«

»اون روز که پسرها راهپیمایی می‌کردند. با هم دست می‌زدند...«
»آهــان! اون روز یــه تمرینــی بــود بــرای اثبــات یــه نکتــه: آفت‌هــای همرنگــی بــا جماعــت. 

» . . من.
ــم  ــش ه ــده و نتیجه‌بخ ــده،تثبیت ش ــخص ش ــا مش ــی در اینج ــه‌ی آموزش ــان، برنام »ج

ــن ــی ای ــا اون مخالف ــو ب ــه ت ــت. اگ هس
دلیل نمی‌شه که شاگردا رو از انجام دادنش منع کنی«

کیتینــگ گفــت: »همیشــه فکــر می‌کــردم آمــوزش و پــرورش یعنــی یادگیــریِ اندیشــیدنِ 
مســتقل.«

نولان خندید: »در سن و سال این پسرها؟ اصلًاو ابداً. سنت، جان! انضباط.«
ــه  ــاده کــن. بقی ــرای دانشــگاه آم ــر شــانه‌ی کیتینــگ زد. »اون‌هــا رو ب دســتی دوســتانه ب
ــاق بیــرون رفــت.  ــولان لبخنــد زد و از ات ــه خــود درســت میشــه.« آقــای ن کارهــا خــود ب

ــود. ــه بیــرون پنجــره خیــره شــده ب کیتینــگ ســاکت ایســتاده ب

خانــم نانســی اچ. کلاین‌بــام ایــن رمــان را در ســال ۱۹۸۹ بــر اســاس فیلم‌نامــه‌ی آن نوشــته 
اســت و حمیــد خادمــی بــه فارســی برگردانده اســت.
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شعر

پناهم باش
چنان سقفی برای گنجشکی کوچک

در شبی بارانی!
برایم باش

مثال سنگریزه‌های کف دریا
که با سفر صدف‌ها، همگام نشدند

صدایم باش
مانند کلمات اشعارم

که جسورانه،
خون میریزند روی برگه‌های کاهی

درمانم باش
که درد هجران را

هیچ طبیبی قادر به طبابت نیست
بیا هنوز دیر نیست

ــی‌ام را فتــح  هنــوز موهــای ســپید، رنــگ جوان
ــد نکردن

و لرزش دستانم
مانع در آغوش کشیدن تو نشده‌ است

هنوز وقت هست
چشمانم برای گریه کردن سو دارند

و برگه‌ها
تا می‌توانند شعر آمدنت را می‌نویسند

برگرد و بمان
همه چیز برای بودن با تو

در این قلب کوچک 
فراهم است!

»مریم خالقی«

برای چشم‌ غزل آسمان مقدر شد 
برای خانه دل ارغوان مقدر شد 

برای پنجره‌هایی که رو به امیدند 
به شرط عشق دو تا استکان مقدر شد 

دو چای تازه‌دم و یک ترانه زیبا
فقط »الهه ناز بنان« مقدر شد 

شبی که عکس تو را بر کلام حک کردم
برای یاری من دلستان مقدر شد 

شکوفه‌های غزل بر نگاه روییدند
بهشت در اثری بی‌زمان مقدر شد 

من »انوری«نشدم یار من تفاوت داشت
برای من دل او مهربان مقدر شد...

مینا آقاخانی 
۱۷بهمن

من مهربان ندارم
 نامهربان من کو

انوری

»بیا و بمان«
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